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  چكيده
رِ موجـود در  تأثير عوامل ثابت و متغي  توجهي تحت ميزان قابلها بهخارجي دولتسياست گيريِالملل، جهتدر سياست بين     

نقـشِ ملّـي و    گيـري،  جهـت ( خـارجي  سياسـت  ةگان ـ هاي سه گيري از مقوله نگارندگان با الهام. تژئوپليتيك كشورها اس ةخميرماي

 1384تا1357 زماني  جمهوري اسلامي ايران را در دورةخارجي   سياست ر در تعيينتأثير عوامل متغيتا ند كن، كوشش مي)اه هدف

 همراه هاي زماني گوناگون به دورهكنند نشان دهند چرا  تيك، كوشش ميژئوپلي دري قدرت ملّ  از مقولة استفاده، با همچنين. نندبيان ك

رِ متغي ـ رسـد، عوامـل   نظرمـي  درواقـع، بـه  . اسـت ، حاكم بـوده  1384تا1357هاي  خارجي ايران در سال هاي متمايز، بر سياست گفتمان

  . ندكن توجيه ميرا  رانِ پساانقلابخارجي اي سياست موجود در خارجي، تغييرات كيفي سياست  ةكنند تعيين
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  مقدمه
تـوان   كـه هنـوز مـي   ويـژه آن گر تداوم و تغيير وجود دارند؛ بهخارجي ايران، عناصر نمايان  در سياست     

دليـل فقـدان   زي انقـلاب اسـلامي، بـه   پس از پيـرو  .خارجي انقلابي را براي آن در نظر آورد  لقب سياست
در   خارجي جمهوري اسلامي  انگار، سياست سان هاي ايدئولوژيك يك همراه ويژگي هاي سياسي به تجربه

  . قرار گرفت ذهنيت انقلابيون به شدت تحت تأثيرفرازونشيب رويدادهاي تاريخي، 
گيـري  ر بـه تصـميم  عوامل ثابت و متغياي از مجموعه تأثير  تحت خارجي، سياست  در عرصة ،هادولت     
موقعيـت، وضـعيت، منـابع انـرژي،     ( ها برگرفتـه از محـيط ژئوپليتيـك    خارجي دولت  سياست. پردازند مي

عناصـر قـدرت   ( ژئوپليتيك از عناصـر ثابـت و متغيـر     ةمايواقع، بن در. است )ايدئولوژي و قلمرو فرهنگي
هـاي برآمـده از   تواننـد بـر محـدوديت    از كردارهـا مـي   تشكيل شده است و كشورها تنهـا بـا برخـي    )يملّ

را در خارجي ايـران    سياست يردر اين پژوهش قصد داريم عوامل متغ. چيره شوند هاي ژئوپليتيكويژگي
ل در فرآينـد  متحو 3هاي خارجي و گفتمان  بنابراين، تاريخ سياست. يمبررسي كن 1357-1384دورة زماني

ها ناهمانندي«: سؤال اصلي چنين است. بررسي نيست وردقلاب اسلامي، مپس از ان خارجي ايران  سياست
پاسـخ   »متأثر از چه عـواملي بـوده اسـت؟   ، 1357-1384زماني   ةخارجي ايران در دور در عملكرد سياست

خـارجي    هاي موجود در سياسـت ها و نقشگيريرسد گوناگوني در جهتنظر ميبه« :ابتدايي نگارندگان چنين است
  . خارجي بوده است عوامل متغير در سياست ةها در عرص، برآمده از ناهمانندي1384تا1357زماني  ةان در بازاير
خـارجي وجـود دارد، تعريفـي از      سياسـت   ةدر اين مقاله، بدون درنظرآوردنِ مباحث نظري بسياري كه در عرص ـ      

از  خـارجي عبـارت   سياست .ر آن استوار شده استنوشتار ب  ةشده و مجموع  گرفته نظر خارجي، در  مفهوم سياست
 ها و انتخاب مواضعي است كه يك دولت در برخورد با امور و مسائلها، تدابير، روشمشيخطّ ةمجموع

خـارجي بازتـاب     نمايـد؛ نيـز، سياسـت   سياسي اعمال مـي  بر نظاماهداف كلي حاكم   ةچارچوبخارجي در

________________________________________________________________ 
  هاي مختلف سياست انگاري و گفتماني، دورهگرايي، سازه گرايي، آرمانواقع   نظري خارجي ايران با رويكردهاي پژوهشگران سياست 3

اسلامي ايران متأثر از  خارجي جمهوري  بندي تاريخي و زماني، سياست لحاظ دسته به. اند دهاسلامي ايران را تفسير كر  خارجي جمهوري
بر  هاي مختلفيتاكنون، گفتمان از ابتداي پيروزي انقلاب). 33، ص1385اميري،(ست ا شدهها، متحول  تحولات و تفوق يكي از گفتمان

هاي مفاهيم و معاني باقي نماند بلكه كنش  ها درحوزةت و تغييرات گفتماني تناين تحولا. خارجي كشور غالب شده است سياست
: چهار نوع از نيروهاي سياسي پديدار شدند 1384ـ1357طي  ). 68، ص1386فيروزآبادي،  دهقاني( خارجي ايران را نيز دگرگون كرد سياست
بر اقتصادگرايي سازي مبتني  عادي: سوم ةدور؛ 1360/ 1368كال گرايان رادي كارآمدن آرمانروي  :دوم ةدور؛ 1357/ 1360ها كارآمدن ليبرال روي :اول دورة

 .1376/ 1384محور  گرايي سياستفرهنگ: چهارم ةدور؛ 1368/ 1376
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هـا، افـراد   المللـي، نهضـت   هـاي بـين   و سـازمان  ها، جوامعساير دولتارتباط با  هاي يك دولت درسياست
؛ 99ص ،1376 ؛ كـاظمي، 18و17صـص  ،1377 محمـدي، : بـه . ك. ر( باشـد  و حوادث جهاني مـي  بيگانه

  . )165ص ،1381 زنجاني،  ؛ اخوان79ص ،1389 فرد و زارعي،پيشگاهي
، )1376( ، رضـايي )1362( ، طباطبـائي شـفيعي  )1376( در نوشتارهاي رحيمي پژوهش،  ةپيشين  ةاز جنب     

 ، معبـادي )1383( رنجبـر  ،)1384( يوسـفي  ، حـاجي )1387( يعقوبي، )1383( تاجيك ،)1386( ببري گنبد
ــدقي)1385( ــرد)1386( ، ص ــك)1386( ، مج ــاني)1382( ، تاجي ــريع)1380( ، رمض ــم ، س ، )1379( القل

تـأثير عوامـل   رجي ايران بررسي شده اسـت؛ امـا،   خا  هاي سياست ، ويژگي)1389( ، قوام)1381( ازغندي
رساختنِ دو مدلِ نظري عوامـل  واقع، ب در. اند نظر قرار نداده  خارجي ايران را وجهه تعيين سياست درر متغي

در نوشتارهاي پيشـين،  نگارندگان است كه   قدرت ملّي، كوشش نوآورانه متغير قدرت ملّي و مدلِ برآيند
نـامِ   مفهومي ژئوپليتيك، بـه   ةپاي خارجي را بر  در اين مقاله، سياست. ود داشته است، كمتر وجبه اين سياق
  ةخـارجي ايـران در دور    سياسـت    ةدهيم كه تغيير در روي ـ و قصد داريم نشان  ايم ، درنظرآوردهقدرت ملّي

  .اي ژئوپليتيك دارند ، استوار بر عوامل متغيري بوده است كه زمينه1384-1357زماني 
اسـلامي نيـز   جمهـوري . فرد اسـت  ملتي داراي هويتي منحصربه-هر دولت: فروض نوشتار چنين استم     

 واژة بر» اسلامي« ةبراساس تقدم كلم. اش بيانگر آن است داراي هويت خاص خود است كه عنوان رسمي
» اسلامي«صفت نخست اين   ةوهل رسد درنظر مي اساسي، به اين عنوان و همچنين محتواي قانون در» ايران«

برخاسته از اصـول   يها ارزش. بر ساختار سياسي آن است ي حاكمهنجارها  ةمجموع  ةكننداست كه تعيين
ملت ايران نقش داشته است؛ اما اسلام تنها / دادن به هويت دولت شكل و قواعد اخلاقي و فقهي اسلام در

گرايـي  گرايـي، اسـلام   گرايي يا ايـران  يملّ سه منبع بيناذهنيِ. اسلامي ايران نيست ساز جمهوري منبع هويت
 ـملت ايـران   بهتلفيق  ايرانيت، اسلاميت و هنجارهاي غربي الملل و يا بر روابط بينشيعي، نظام ارزشي حاكم   دولت 
  ).45و44، صص1389 ارجمند و چابكي، جوادي( هويتي چندلايه بخشيده است

  
  اسلامي  خارجي ايرانِ پساانقلاب  تداوم در سياست -1

گرايانـه،   ح اسـلام ورا در سـط  شـان  انقلابيوني بود كه مـدعيات   ةآورد انديش اساسي انقلابي دست  قانون     
 154تـا 152، و اصـول 11، اصـل 2اصـل  5، بنـد 3اصـل  16بنـد . وطنانـه مطـرح كردنـد   گرايانه و جهـان  امت
اهـداف   و )131/146، صـص 1377 ايـزدي، (خـارجي ايـران را برشـمرده      اساسي، مختصات سياست قانون
 اساسـي  قدمه و اصول گوناگون قـانون م نيز، درخارجي ايران   مدت، و بلندمدت سياستمدت، ميانكوتاه
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  از اهـداف ملّـي و فراملّـي سياسـت     ،بندي ديگر در تقسيم). 65/102 ، صص1386 صدقي،( قيد شده است
  .)147/170، صص1388 زآبادي،فيرو  دهقاني( است آمده  ميان اساسي سخن به خارجي مندرج در قانون

. هاسـت  هـاي خـود انقـلاب    ها دقيقـاً مطـابق بـا ويژگـي     خارجي برآمده از انقلاب  هاي سياست ويژگي     
 ـ   انقلاب ايران بر نوعي راديكاليسم عرفي، مبارزه  ـ   يجويي شـديداً مـذهبي، ملّ گرايـي   يگرايـي عرفـي و ملّ

ــر    ــود و ه ــده ب ــتوار ش ــلامي اس ــه   اس ــن مقول ــدام از اي ــ ك ــيه ــته   ا ويژگ ــود را داش ــاص خ ــاي خ ــد ه                ان
: دهـد  را بـروز مـي   هايي از آن خارجي برآمده از انقلاب نيز نشانه  سياست). 307-305، صص1380فورن،(

، 1369 اسلامي،( استعمار، تثبيت هويت جديد كشور، كاستن از نفوذ خارجي ةقبال سلط تداوم انقلاب در
هـا،   غربي، رهايي از وابسـتگي، اسـتقلال در تمـامي زمينـه      نه  شرقي  نه يشعارها ، صدور انقلاب،)551ص

بخش، حمايت از حقوق مستضعفان و محرومان، كوشش در راه ايجاد امت  هاي رهايي حمايت از حركت
اسلامي، حفظ مرزهـا، تعـادل و عـدالت در برقـراري پيونـدهاي دو و چندجانبـه بـا سـاير كشـورها، نفـي           

الملـل همگـي نمادهـاي حضـور      حقوق بـين  ةذيري و پذيرش اصول منصفانه و عادلانپ گري و سلطه سلطه
داد كه يـك سياسـت    انقلاب اسلامي ايران بود و نشان مي ةهاي سياسي گوناگون حاضر در پروس فرهنگ

  .خارجي انقلابيِ چندوجهي پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته است
حاضـر در   يشناختي است بـر سـاير نيروهـا    به دلايلي كه عمدتاً جامعه لراديكاگرايان  تدريج اسلام به      

كه دين اسـلام و   بيان داشتندها و گفتارهاي آنان را يكپارچه ساختند و  انقلاب ايران غلبه يافتند و گفتمان
ها برتري نيز دارد و همـين امـر سـبب شـد      هاست بلكه بر آن هاي آن ويژگي  تنها واجد همه مذهب تشيع نه

ري و مفهومي سياست خـارجي برآمـده از انقـلاب را    سو، واژگان نوپيداي اسلامي فضاي تصو كه ازيك
مـردم و رهبـران انقلابـي از      جانبـه  هاي شـديد و همـه   توجه به حمايت سو، با ديگر تغيير صوري دهد؛ و از

كـه   مضـمحل شـوند  هاي دينيِ حركت انقلابي، ساير گفتارهـاي انقلابـي در گفتمـان نوپيـدايي      مايه درون
  : اسلامي شد-ساز پيدايش سياست خارجي انقلابي اين وضعيت سبب .ندتركيبي و تلفيقي بود

كار حكومت جديد، تبليغ و گسترش اسلام  به خارجي ايران از همان آغاز  هدف اصلي سياست
غ تحقـق و تبلي ـ  بـراي  اي ريشه داشت كه قرآن براي مسـلمانان   اين هدف در وظيفه. انقلابي بود

هـدف صـدور انقـلاب بـا گسـترش و فتوحـات       . پيام الهي در سراسر گيتـي معـين كـرده اسـت    
و خلفاي او همراه  ]ص[تاريخي اسلام و گسترش صلح اسلامي تحت حاكميت حضرت محمد

شده و اين شيوه در ديدگاهي كه قائل به تمايز بين دارالاسلام و دارالكفر اسـت انعكـاس يافتـه    
  ). 47، ص1382 اسپوزيتو،( بود
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نوسـازي را    حال سياست خارجي يك كشور در  ةهاي عمد با استقراض از الگوي رمضاني كه ويژگي     
خـارجي انقلابـي و اسـلامي،       سياسـت تـوان گفـت    ، مـي )50-47، صـص 1380رمضـاني، ( برشمرده است

بـي نقشـي   يـك كشـور انقلا    ةمثاب ـ خواست و مايل بود به روابط خارجي مي  ةآزادي عمل بيشتري در حوز
المللـي   خواست فعال باشد تا بتواند ابتكـار عمـل را در نظـام  بـين     مي ؛گيرد  تر برعهده تر و فعالانه مستقلانه

سـوكردن   خـود بـراي تأثيرگـذاري و هـم     متصـور المللي  هاي بين گو باشد تا از توانايي پاسخ ؛گيرد عهده به
هايي انجام دهـد كـه    متنوع باشد تا بتواند تلاش ؛دالمللي بيشتر بهره گير ديگر كشورها با خود در نظام بين

هـاي   هاي استعمارگر پيشـين، شـركت   سازي و يا حتي قطع پيوندهاي قديمي با قدرت منجر به تغيير، متنوع
تطـابق عقلانـي بيشـتر ميـان اهـداف و        دهنده ساز باشد كه نشان هم ؛المللي شود هاي بين خارجي و سازمان

معناي افـزايش   پيچيده باشد كه به ؛آورند مي ميان طرزي جديد از آن نام به بيون بههايي است كه انقلا وسيله
، منظورِ نهفته از مقولـة افـزايش نقـش    المللي است و البته هاي بين برابر ديگر كشورها و سازمان ها در نقش
تـا بتوانـد    اثربخش باشـد  ؛است شمردن در پيوند و ارتباط با ديگرانبرترخودسياست خارجي انقلابي،  در
  .خود بپردازداعلامي خارجي   طرزي مداوم به اجراي تصميمات در سياست به
  

  اسلامي  خارجيِ ايرانِ پساانقلاب  تغيير در سياست -2
ديگـر را معنـادار    دو هـم  شـوند و هـر  كردار بر بستري از كلام جـاري مـي  . اندگفتار و كردار، همنشين     
  ةشـود نشـان  خارجي ايـران انقلابـي نگريسـته مـي      ص به تاريخ سياستكه از منظري خا هنگامي. سازند مي

خيـزد و يـك معنـا را بـه ذهـن متبـادر       مـي  شود كه از يك بسـتر بـر  ظاهر مي» كلام منضبط«وجود نوعي 
/ محـور مصـلحت گر وجود چهار نوع گفتمـان   رويدادهايِ روابط خارجي ايرانِ پساانقلابي، بيان. سازد مي
 محـور  گـراي سياسـت  طلب اقتصـادي، و فرهنـگ  اصلاح/ محور گرا، منفعت آرمان/ ورمح گرا، ارزشواقع

  . است )21-9، صص1381 ازغندي،(
همـراه چنددسـتگي    المللـي بـه  هـاي محـيط بـين   خـواني اول، شرايط انقلابي داخلي و مخـالف  ةدر دور     

. طلبـي  واداشـت  يـزي و اصـلاح  گر گرايي، آرمانبه مصلحتگام به گامروا، دولت موقت را  انقلابيون كام
خارجي ايران را بـه دورانـي از     گرايي ديني، سياستهمراه آرمانجنگ عراق و استلزامات شور انقلابي به

سـو، منطـق جنـگ،     ديگـر  ؛ و ازدر سر داشتتغيير جهان   سوداي زمان كشاند كه هم،  تهاجم و تدافع هم
 . گرانه بودگرايي محاسبهاز منافع ملّي و عقلگر دفاع  كرد كه بيانهايي مي آنان را وارد كنش
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القرا كه نوعي ناسيوناليسمِ مضمر ديني بود، ديپلماسـي ايـران را    ام مفهوم حفظ كيان اسلام با توسل به     
. خويانــه داشــت ديــن يولــي همچنــان ژســت ،جويانــه پنــاه آورد گرايــي مصــلحت وادار كــرد كــه بــه عقــل

گرايـي نسـبي    همـراه واقـع   گرايـي تجديدنظرطلبانـه بـه   مسير آرمـان  هاي جنگ عقل جمعي را در خسارت
گرايانه انداخت؛ اين امر ناشي از نياز به سازندگي كشور بود، موضوعي كه همگان بر سـر آن اتفـاق    عمل

وطنانـه بـه    جويانـه و جهـان  گرايانـه، ديـن  گرايانـه، امـت   بايست رفتارهـاي آرمـان   مي ،بنابراين. نظر داشتند
 يشـمول  جهـان  ؛را در كـانون توجـه خـود قـرار دهـد     شد كـه ايـران و بازسـازي آن     تبديل مي كردارهايي

  .دادبايست جاي خود را به كشورشمولي و خودمحوري مي مي
همراه ديدگاه كـلان تمايـل بـه غـرب و نگرانـي       سياست توازن را بهدولت موقت،  از منظري تاريخي،     

ــب و ب    ــراي جل ــلاش ب ــوذ شــرق و ت ــه نف ــت نســبت ب ــا دول ــد ب ــود پيون ــه  هب ــاي ديگــر ب ــاه ــژه آمريك                  وي
مخالفت با راديكاليسـم، نـاهمراهي بـا    . دخارجي خود قرار دا  سياست معيار )42و38، صص1385 اميري،(

خـارجي دولـت      داد كه سياستهاي تندرو، همگي نشان ميصدور انقلاب و عدم برقراري پيوند با دولت
جـويي  خارجي شاه بود اما به شكلي ديگر كـه عضـويت در عـدم تعهـد و اسـتقلال       موقت، تداوم سياست

كـار    روي گرايان راديكال، با اسـتعفاي دولـت موقـت،   اما، آرمان. رفتشمار ميخويانه، تفاوت آن به نرم
ــدخــارجي ايــران را معكــو  آمدنــد و مســير سياســت نــوعي نگــرش فرامــرزيِ  غلبــة. س و انقلابــي كردن

خـارجي را تغييـر     سياسـت  )56، ص1385 اميـري، ( ته از هنجارهاي ديني و راديكاليسم انقلابيتأثيرپذيرف
-ملت  هايي چون مدافع اعتقادي خاص، دولت الگو، مخالف وضع موجود، حامي كه از نقش جايي داد، تا

تـوان نـام بـرد كـه      مـي  )88، ص1385 سـتوده، ( حكومت جهاني اسلام مستضعف، و حامي  هاي محروم و
  . گر باورهاي انقلابيون بود يانب

سياسـت    ةاساسي و پايان جنگ عراق و ايران، سبب شـد چهـر    ، اصلاح قانون)ره( ارتحال امام خميني     
هـا و عـواملي چـون تجـاوز     خارجي جمهوري دوم با مؤلفه  سياست. كندداخلي و خارجي ايران نيز تغيير 

هاي داخلي، سـبب شـد اهـداف ملّـي اولويـت      راه مؤلفههم عراق به كويت و فروپاشي شوروي مواجه و به
گرايانـه در رفتـار    آميـزِ چندجانبـه  زيسـتي مسـالمت   آيد و نـوعي هـم   نظر گرايي اقتصادي مد يابند، توسعه

خـارجي ايـران    تغيير گفتمـان سياسـت   چه سبب تسهيلِ آن. بعد چيره گردد به 1368از سال خارجي ايران 
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 »محـور  رهبري ائتلاف«جمهور بود كه از آن با نام   ان مقام رهبري و رييسمي نوعي هماهنگي يدايشِشد پ
  گفتمـاني در سياسـت   درپـي  پـي  ، تغييـرات درحقيقـت . ياد شده است )131و130، صص1381احتشامي،(

  : ، سخن گفتكردار/توان از شش مفهوم مي، چنان بود كه خارجي ايرانِ پساانقلاب
  گرا،غيرتجديدنظرطلبِ واقع بيغيرانقلا  جويانة جويي مسالمتتوازن

  خواه، آرمان گرايِ انقلابي تجديدنظرطلبي تخاصم
  خواه،آرمان انقلابي  جويانة مدافعه تجديدنظرطلبي

  سنج، گرايِ مصلحت واقع ةپذيران كنش  ةجويان مسالمت زدايي تنش
  حكومتي،  گراي الگوساز واقعگرانة  كنش ةجويان مسالمت زداييتنش

  . گرانهكنش خواه آرمان انقلابي ةمهاجمان تجديدنظرطلبي
  

  يخارج  هايِ ژئوپليتيك سياست مايه مفهوم قدرت ملّي و نقش -3
عنوان  ، دولت، بههالستي منظرِدر . گيرند براي تبيينِ مدعاي خود بهره مي هالستينگارندگان از الگويِ      
المللـي، محيطـي اسـت كـه واحـدهاي سياسـت        نشود و نظام بـي  گرفته مي نظر المللي در ْگرِ نظام بين بازي
فراتـر از   اسـت   اي  در يك تعريف ساده از منظر او، سياست خارجي پديده. كنند الملل در آن عمل مي بين

و تشـكيل اتحـاد يـا تنظـيم      اما، ميان ارسال يك يادداشت ديپلماتيك، اعلام يـك دكتـرين  . مرزهاي ملّي
كه، از نظر دامنه، ميان ارسال يك پيام ديپلماتيـك بـراي    جايي ا، توجود داردت، ناهمانندي هدف بلندمد

ت بـه دنبـال چـه هـدفي در جهـان خواهـد بـود،        كه يك دولت در بلندمد تعيين اين يك دولت دوست و
هـاي سياسـت خـارجي،     گيـري  سـمت ست خـارجي را بـه چهـار بخـشِ     او سيا. تفاوت زيادي وجود دارد

گيـريِ   سـپس، از سـه جهـت   . )164، ص1380هالسـتي، ( كنـد  م ميتقسي ها، و اعمال هاي ملّي، هدف نقش
  ، مـدت  بلنـد   حاد، شانزده نقش ملّي، و سـه نـوع هـدف   تشكيل ات/انزواگرايي، عدم تعهد، و ايجاد ائتلاف

، بـراي  اي است از قدرت، توانايي و نفـوذ  كه آميزه سياست خارجي اعمالحياتي، به همراه  مدت، و   ميان
  .)277-163، صص 1380هالستي،( گيرد ت خارجي كشورها بهره ميت سياستوصيف ماهي
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خارجي كشـور انجـام دهـد، چهـار عمـل اصـلي         روابط ةحكومت بايد در هر تحرك در حوز كه يك چه آن     
 ـ ةنقش ةبر فهم وقايع جهاني است؛ تهيالمللي كه مبتني شناخت محيط بين: است ي كـه از آن بـه   كلان براي منافع ملّ

هاي عملياتي براي تحقق استراتژي ملـي و سـازماندهي و هـدايت نيروهـا     طرح شود؛ تهيهتعبير مي» يملّ راتژياست«
هـ     در سياسـت » تـك اقـدام  «بندي را از هـر   ترين تقسيمشده جامع ذكر ةچهار مقول. هاي عملياتي براي تحقق طرح اـرجي ب خ

اـرجي هـر    مشي سياسـت  كه تعيين خطّ جا واقع، از آن در .)13و12 ، صص1386 آشنا،( دهد دست مي اـي     خ كشـور از متغيره
هاي كشور، نيازهاي عينـي  نگرش هيأت حاكم، توانايي ةالملل، خصوصيات و نحوفكري، ماهيت نظام بين متعددي چون مباني

اـن  ، مـي )191، ص1386 آشنا،( پذيرد سياسي جامعه تأثير مي  جامعه، متغيرهاي جغرافيايي و فرهنگ هـ علـم     تـوان اذع داشـت ك
اـر   ركن در نخستينل فهم وضعيت است و اين فهم متكفّ )خارجي  علم سياست( الملل يا بين  روابط اـرجي يـك     هـدايت رفت خ
  ). 20 ، ص1377لاريجاني، ( شود محسوب ميكشور 

 كشور هر تموقعي. گرددمي محسوب كشورها مقدورات و ها توانايي برآيند ژئوپليتيك است و مفهومي ملي،قدرت      
يـن  در آن مليّ قدرت ميزان و ژئوپليتيك به وزن  بستگي جهاني قدرت مراتب  در سلسله  بـر  امـر  ايـن  و دارد كشـورها  ب
اـه  تعيين منظوربه هادولت يملّ قدرت سنجش. گذاردمي تأثير آن خارجيروابط  الگوي اـ آن جايگ اـم در ه اـني  نظ  و جه
يـن  روابـط  و سياسـي  علـوم  منداندانش سياسي، دانانجغرافي يهادغدغه از كشورها، قدرت  ةمقايس  اسـت  بـوده  الملـل ب

 ، ص1371عزتـي، ( اسـت  كشور كيمعنوي  و مادي هاي توانايي جمع يملّ قدرت   .)77، ص1386زرقاني، و نياحافظ(
 است هايي ويژگي از اريبرخورد  واسطةبه سايرين بر )قدرت( تأثيرگذاري ميزان .)77 ، ص1386زرقاني، و نياحافظ ؛75
  . شوندمي تقسيم متغير و ثابت عناصر ةدست و به دو ناميده، قدرت  متشكلّة عناصر كه

 هـاي ويژگـي  ماننـد  )75، ص1371عزتـي، ( هسـتند  جغرافيـايي  و طبيعـي  هايپديده همان ثابتعوامل      
منشـاء   نيز هاآن از برخي تاس ممكن كه متغير عوامل و شوند؛ مي دگرگوني دستخوش كمتر فيزيكي كه

 مطـرح  دليـل بـه  شود كـه  مي مرتبط انساني هاي پديده به بيشتر )35 ص ،1376اطاعت،( باشند داشته طبيعي
 سياسـي  روابـط ). 75، ص1371عزتـي، ( گـردد  مي محسوب متغير  جزءعوامل ها،آن در كميت نقش بودن 

 فرهنـگ،  تـاريخ،  حكومـت،    ةشـيو  تصـادي، اق پيشـرفت   قـدرت،  چـون  عـواملي   ةمجموع ةزاييد كشورها
 پذيرفتـه  كشـورها  ساير با قراردادها موجببه كه تعهداتي است مضمون نيز و جغرافيايي موقعيت مذهب،
 درپـي  كشـورها  كـه  هـايي هـدف  ناچـار  بـه  نيسـت  كساني گوناگون كشورهايدر عوامل اين چون. است
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 و المللـي بـين  مسـائل  از كشـورها  برداشـت  همچنـين  و هسـتند  المللـي بـين   ةصـحن  در هـا آن بـه  يابي دست
 سياسـت  ).240، ص1377عـامري، ( اسـت  متفـاوت  هم  با نيز كنندمي دنبال هاآن حل براي كه هايي روش

شـرايط   نظيـر  خـارجي  و داخلـي  گوناگون عوامل تركيب و مواجهه تعامل،  نتيجه را كشوري هر خارجي
 و اقتصـادي  هاي محدوديت و هاتوانايي نظام سياسي،  ماهيت قومي، تركيب ، تجارب اقليمي، و جغرافيايي
  ).278ص ،1387،زندي غراياق( دانند مي ايمنطقه و الملليبينسياسي  نظامماهيت  سرانجام،

ك ي ـ قلمروي جغرافيايي در كه شودمي تعبير )معنوي و مادي( رمتغي و ثابت هايتوانايي به يملّ قدرت     
 مـواد  و انـرژي  طبيعي، منابع ي،ملّ قلمرو توپوگرافي و هوا و  آب موقعيت، وسعت، :اردد وجود كشور
 بـا  رابطـه  در درآمـد سـرانه   و جنسـيت  تركيـب  ي،سنّ ميانگين آن،تراكم جمعيت، توليد، قابل غذايي

 ت،ارتباطـا  و نقل و حمل سيستم كارآيي و وسعت صنعتي،  هاي كارخانه كارايي و مقدار ي،ملّدرآمد 
 و ماهيـت  مسـلح،  نيروهاي ةروحي و تجهيزات آموزش، پژوهشي، كيفيت تسهيلات و آموزشي سيستم
 ةخصيص ـ ديپلماسي، و هاديپلمات كيفيت فرهنگي، و اقتصادي اجتماعي، سياسي، هاي سيستم توانايي

  ).2، ص1375 پلينو و آلتون،؛ 263و262 صص، 1383بابايي،علي( مردم ةروحي و يملّ
 پـنج  ازعبـارت   قدرت مادي عناصر. اند كرده تقسيم» ماديغير« و» مادي« دسته دو به را قدرت صرعنا     

» نظـامي آمـادگي   جمعيـت و  اقتصادي، و صنعتي ي وفنّ پيشرفت  طبيعي،منابع  موقعيت  جغرافيايي،« عاملِ
اشـتراك    ةنقط ـ رسـد مـي  نظـر بـه  ولـي  است؛ زياد عقيده اختلاف قدرت، غيرمادي عناصر مورد در. است

 ةوجه ـ«المللي يا بين اعتبار و حيثيت دولت، كارآيي و كيفيت ي،ملّ   ةروحي ي،ملّ هاي خصلت: چنين است
عوامــل  ).354، ص1377عــامري،( ديپلماســي و رهبــري  ةشــيو ،»ايــدئولوژي«انگارگــان يــا  ،»المللــي نيبــ
توپوگرافي، عوامل اقتصادي، جمعيت  موقعيت، وسعت،: خارجي عبارتنداز سياست كنندة ناگونِ تعيينوگ

و نيروي انساني، آمادگي نظامي، تكنولوژي، فضا، منابع طبيعي، دسترسي به دريا، آب، كشـاورزي، منـابع   
 ، ص1389كارسـاز،  و العابـدين  زيـن  ؛5 ، ص1384رومينـا،  و نياحافظ: به. ك. ر( هاي جديدمعدني، تكنولوژي

؛ 91، 90، 85، 75،84 ، صـص 1371؛ عزتـي، 53، 52، 50، 49، 44، 43، 40، 35،36،39 ، صـص 1376؛ اطاعت،46
 و ميرحيـــدر ؛350 ، ص1377؛ عـــامري،94، 92، 87 ، صـــص1380؛  قـــوام، 86،87،92 ، صـــص1376هاديـــان،
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، 1385وكاويـاني،  نيـا  ؛ حـافظ 136/156، 133، صـص 1388پـور،  احمـدي  و نيا ؛  حافظ55و54 ، صص1381ذكي،
   ).54، 53، 51،52، 50، 49 ،46،47صص، 1387محمدي، و ؛ مولانا21و20صص

 عناصـر،  ازدر مـورد بعضـي    امـا  دارنـد،  نظـر  راختلافعوامـل متغي ـ  تبيـين  در الملل،بينروابط  محققان     
 منبـع،  چنـد  ةمطالع ـبـا   ر،متغي عواملبر  مقاله تمركز دليل به نگارندگان،. شود مي مشاهده بيشتري نظرِ فاقاتّ

  :دارد وجود يملّبر قدرت  تأثيرگذارمتغيرِ  عامل نوع9 كم ستد كه اند آشكار ساخته
  

 خارجي ر تعيين سياستد رمدل عوامل متغي  ):1(جدول
  برآيند مدلِ متغيرعوامل  نويسنده

 يملّبافت المللبيننظامهايويژگياجتماعي؛وسياسيبافت  )1376(اطاعت
قدرت  يها خصوصيت(

 و اجتماعي، اقتصادي
 )سياسي

   المللبين نظامهايويژگي
 و كيفيت وحكومت 
  آن كارايي
  رهبري

  ايدئولوژي
خارجي و   گذاران سياست
  ديپلماسي

  ايمنطقه هايرژيم نوع
  

 هايبرداشت وهاانديشهاقدامات،ها،تلقيطرز(الملليبينعموميمحيط )1375(آلتونو پلينو 
 نسبي توانايي ياقدرت  ؛)يملّ افعمن مورد در هادولت ساير مدارانسياست
   هادولت ديگر سياسي تصميمات برابر در هاالعملعكس و هاعمل كشور؛

 ژئوپليتيككد  )1385(نياحافظ
 اعتبار و حيثيتدولت؛كارآييوكيفيتي؛ملّةروحيي،ملّهايخصلت  )1377(عامري

  ديپلماسي رهبري و ةشيو ايدئولوژي؛ المللي، بين
 اجتماعيوسياسينهادهاي  )1371(زتيع

كيفيت  فرهنگي؛واقتصادياجتماعي،سياسي،هايسيستمتواناييوماهيت  )1383(باباييعلي
  مردم ةروحي و يملّ ةخصيص ديپلماسي؛ و هاديپلمات

 سياسيعواملو انساني؛اجتماعيعواملايدئولوژي؛  )1380(قوام
 گذارانسياستعمومي؛افكاروداخليمشكلاتالملل؛بيننظامختارسا )1387(مولانا و محمدي

  فرهنگي و تاريخي هايارزش الملل؛ بين سياست تصوير خارجي؛
  )تاريخينژادي،ومذهبيفرهنگي،زباني،ـقومي(انسانيعوامل )1381(و ذكيميرحيدر 
  ايدئولوژي پرستيژ؛ و ديپلماسي حكومت؛ عو نوي؛ كيفيت ملّة ي؛ روحيملّ خصوصيات  )1376( هاديان

  
  اسلامي ايران هويت جمهوري -4

و » گرايــياســلام«، »گرايــي ايــران«عنصــر  ي ايرانيــان از ســهملّــ از ديــدگاه انديشــمندان ايرانــي هويــت     
بـر فهـم   اسلامي ايـران يـك موضـوع شـناختي مبتنـي       هويت جمهوري. تكوين يافته است» تجددگرايي«

ل و تشـكّ تعـين  ك از خود و كشورهاي ديگر است كه همواره حول يـك مفهـوم و ارزش كـانوني    مشتر
هـا و مفـاهيم مختلـف و حتـي ناسـازگار و      هاي مختلف ممكن است ارزشاي كه در زمان گونه به. يابدمي

نـابراين،  ب. ساز استمعناي تنوع و تكثر منابع هويتكانون اين فهم مشترك قرار گيرد كه به ناهمگوني در
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يـك حـول يـك     هاي متعددي است كـه هـر   داراي هويت» زمان در«زمان و  طور هم جمهوري اسلامي به
هـاي متعـددي را نيـز     هـاي متكثـر، نقـش    بايد توجه داشت كه هويت. يابدمي تعينعنصر و ارزش كانوني 

  ).53، ص1388 فيروزآبادي، دهقاني(كنند ايجاب و ايجاد مي
خانـدان   ةگرايان گرايانه و باستان ايدئولوژي غربو يران، داراي شعارها و اهداف ديني بود اسلامي ا انقلاب     

طـي   حكومت پهلوي  ةستيزان هاي اسلامكنار تلاش گرايي نهفته در ذات انقلاب، دراسلام. پهلوي را نفي كرد
هويـت جديـد،   . ورزد انقلابي بـه بازسـازي هويـت ايرانـي اهتمـام      حكومتقرن پيش از انقلاب، باعث شد  نيم

 ةگرفتـه در دور  هاي صورتتندروي. گرفتالشعاع آن قرار مي بودن تحت هويتي مبتني بر اسلام بود كه ايراني
صورت تندروي در نفي عنصر ايراني، سـكولار و باسـتاني در   پهلوي براي نفي عنصر اسلامي باعث واكنش به

برجسـته و  ديگـري  هـاي  طـاغوت تقبـيح شـد و ارزش   مانده از  هاي برجايارزش. پس از انقلاب شد ةدور
: شـود  هاي ايران پس از انقلاب به دو دسته كلي تقسيم مـي نمادها يا آيين. هنجارهايي تقويت يا ابداع شد

هـا و  هاي فرهنگي و سياسـي دولـت   مانده از گذشته كه حاصل گرايش هاي برجاي نخست، نمادها و آيين
بـا  . انقـلاب  ةدر دور  شده  هاي تأسيسران هستند؛ ديگر نمادها و آيينهاي مختلف تاريخ ايمردم در دوره

 شــده هســتند هــا ديرينــه و برخــي ديگــر ســاختهتــوان گفــت برخــي نمادهــا و آيــين انــدكي تســامح، مــي
 ).84، ص1387زاد، مرشدي(

د بتـوان  هـاي ايـرانِ پـس از انقـلاب، شـاي      اساسي و همچنين عملكرد دولـت  قانونبراساس مباني نظري      
: كـه عبارتنـد از   خـارجي ايـران قائـل شـد     موجب يك استقرا، اصـولي را بـراي سياسـت    طور نسبي و به به

جانبـه از  المللي، مبـارزه بـا اسـرائيل و دفـاع همـه      ها در روابط بينها به دولتها و نهضتدادن ملت ترجيح
ميـان كشـورها،    وح قـدرت در نبـودن بـه سـط    نهضت اسلامي فلسطين، ضديت و مبارزه بـا آمريكـا، قائـل   

بودن روابط خـارجي اقتصـادي از روابـط     در سازمان ملل، اعتقاد به قابل تفكيك »وتو«مخالفت با سيستم 
دادن گذاري، تـرجيح  ريزي و سياستاستقلال سياسي در برنامه  ةجانب خارجي سياسي، تأكيد و اجراي همه

هاي بـزرگ و منـافع    استراتژيك از قدرت  ةجانبه، فاصلمنافع اقتصادي و تجاري در روابط دو اعتقادات بر 
، 1388القلــم، ســريع( هــا دادن بــه عــدالت سياســي در روابــط ميــان دولــت هــا، اهميــت هــاي آن و سياســت

خـارجي   اين اساس الگوهـاي رفتـاري در سياسـت     بر). 130، ص1388فيروزآبادي، ؛ دهقاني28و27صص
تثبيت انقـلاب و نظـام، الگـوي مـدارا بـا        ةلگوي اعتراضي در دورا: بندي كردتوان چنين دستهايران را مي

  ).63، ص1387موسوي،پورقاليباف و ( زدايي تحول و گذار، الگوي تنش ةجهان در دور
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خوش تغيير بنيـادين   هاي اجتماعي، دستخارجي ايران را همانند ديگر عرصه اسلامي، سياستانقلاب     
ليت ؤوروي حكومــت اســلامي گشــود و مسـ ـ  اســترده فــر بينــي توحيــدي افقــي گ   ســاخت و جهــان 

 مبناي اهداف جديد، در وراي مرزهاي جغرافيايي آن تعريـف و تعيـين كـرد    اسلامي ايران را بر جمهوري
گرايي  گفتمان اسلام ةاسلامي پس از سيطر خارجي جمهوري   واقع، سياست در). 24، ص1389شجاعي،(

هـاي   اجتماعي، حمايت از مظلوم، و مبـارزه بـا ظلـم در دوره    التهاي محوري اين گفتمان مانند عداز دال
گرايـي  هاي گفتمـان اسـلام   ها، دالكدام از اين خرده گفتمان در هرالبته . زماني مختلف سود جسته است

      هـايي چـون قـدرت و امنيـت تركيـب شـده اسـت       گفتمـاني هـر دوره بـا دال    توجه بـه مقتضـيات خـرده   با
  ).121، ص1388ه،پور و زنگنفرزانه(
  
  اسلامي ايرانخارجي جمهوري عوامل متغير در تعيين سياست -5
  گران جديد بازي و اجتماعي تحول -1- 5

نقـش و جايگـاه   بـالتبع  اسـلامي افـزايش يافتـه و     از انقـلاب ي پـس  متوسـط سـنتّ    ةنقش و جايگاه طبق ـ     
در اثـر حضـور مسـتقيم    .  خارجي ايران تبديل شـد   كننده در سياست به عاملي تعييناجتماعي ممتاز روحانيون 

تجلي عيني اين واقعيـت  . سياسي، ماهيت سياست در ايران ديني و مذهبي شد قدرتهرم روحانيت در رأس 
 ةفراتر از ايـن، شـبك  . يافتن اهداف ايدئولوژيك است شدن آن و ارجحيت خارجي، ايدئولوژيك  سياست  در

عه، به علت اعتماد و اعتقـاد تـوده مـردم بـه آن، توانـايي بسـيج نيروهـاي        جام اجتماعي قدرتمند روحانيت در
بايـد  ايـن،   بـر  عـلاوه  . كـرد خـارجي را ميسـر    سياسـت   گيري اين اهـداف و منـافع در  جهت پي اجتماعي در

هـاي   ، گـروه )كـارگري  اقتصـادي، تجـاري،  ( نفع هاي ذيها و تشكليافته، گروههاي اجتماعي سازمان گروه
 آوردشــمار اســلامي بــه  خــارجي جمهــوري كننــده در سياســتنيــز عــاملي تعيــينرا نظــامي  شــبهمــذهبي و 

  ).103و102 ، صص1388فيروزآبادي، دهقاني(
خـارجي   سياسـت  گريِ كه در پردازش نظري و نيز كنش نام برداز دو گروه جديد بايد ويژه  به ه،امروز     

به دليـلِ سـاختار خـاصِ نظـام سياسـي ايـرانِ پسـاانقلاب         ها آن .دارندترين تأثير را  بيشجمهوري اسلامي 
آموختگـان دانشـگاه امـام     سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دانش :شدندنقشي فعال به ايفاي اسلامي، قادر 

 هاي سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي، از  واقع، آميزشِ دو نقش مذهبي و سياسي در كارويژه در. )ع(صادق
برآمـده از تـداخلِ    سـو  ديگـر  جمهـوري اسـلامي اسـت؛ و، از    يـدئولوژيك نظـام  حاصـلِ ذات ا  سو  يك

هاي ايـدئولوژيك نظـام سياسـي     حقوقي و پايه/هاي روحانيون در حفظ ساختار سياسي كارويژه تنگاتنگ
شـأنِ روحـانيون    بنابراين، افزون بـر نفوذيـابي  . ستانقلاب ا سپاهيانِ حافظ  نظامي/يدتيايران با وظايف عق
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عنوان حافظانِ عقيـدتي، سـپاه پاسـداران انقـلاب نيـز، شـأنِ تسـرّي         ن نظام سياسي ايرانِ معاصر، بهدر درو
آموختگـان   ايـن كـارويژه را، دانـش   . سـت ا  هاي ايدئولوژيك به تمـامي منافـذ نظـام سياسـي را يافتـه      رگه

و بـا كادرسـازي بـراي وزارت امـور خارجـه و      كنند  ميعلمي /، حمايت تئوريك)ع( دانشگاه امام صادق
، در حقيقـت، برآمـده از   )ع( دانشـگاه امـام صـادق   . سازند افزون ميسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، 

سازِ روحانيان است كه از محافل دانشگاهي و آكادميك براي تربيت كـادر   تشكيلات ةيافتنِ انديش جريان
دليـل   بـه  )ع( التحصـيلانِ دانشـگاه امـام صـادق     فارغ. فراوان بردند  هرهامور مملكت، ب ةمورد نياز براي ادار

انگليسي و فرانسه و ( المللي هاي بين و نيز با تسلط بر زبان الملل و روابط بين سياستبا دانش  نسبي آشنايي
را ديپلماتيك در وزارت امور خارجـه   برخورداري از نيروي مجرّب  ةتوانستند خلأ موجود در زمين )عربي

حـال، بـا خـوانشِ متـون فقهـي،        عـين  آنـان، در . ر كنندكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داده بود، پ
   .شمار آيند نظام سياسي به ةبخش نقش و جايگاه و كارويژه و دانشِ روحانيون در ادار توانستند تداوم

ميـانگين  . لي مهم بـوده اسـت  از سوي ديگر به موازات تحولات اجتماعي، رشد جمعيتي جامعه نيز عام    
طـور   سـال بـه   10تقريباً هـر   1345از سال . درصد بوده است 9/3، 1357نرخ رشد جمعيت در ايران تا سال

 رغم بالابودن نرخ رشد جمعيـت در علي. نفر به جمعيت ايران افزوده شده است  ميليون 11 ميانگين حدود
كنـار نهـاده شـد و بعضـاً     هاي كنترل جمعيت بـه سياستاسلامي   هاي پيش از انقلاب، با وقوع انقلابسال

 اوايـل پيـروزي انقـلاب    ديگـر در   عبـارت  بـه . عمـال گرديـد  جهت رشد بالاتر جمعيت ا تدابير تشويقي در
رفـتن   گرفتن آثار سوء بلندمدت اقتصـادي منجـر بـه بـالا      نظر  بدون در» ستايانه توده«هاي اسلامي سياست

. عمال شـد و اقتصادي با تكيه بر منبع نفت اهاي توليدي دون اتكا بر زيرساختسطح درآمد و رفاه بيشتر ب
 1355كه از سال طوري ها بر روند افزايشي ناگهاني نرخ رشد جمعيت تأثيرگذار شد بهمجموع اين سياست
باعـث   75تـا  65هـاي  توجـه ايـن اسـت كـه رشـد سـال        نكتـه قابـل  . رسـيد 1365سال تقريباً به دو برابر در 

متوسـط   ةگيري طبق رشد شهرنشيني نيز از ديگر عوامل قدرت. شدن تركيب جمعيتي كل كشور شد جوان
هـاي بهداشـتي،   كلي بالارفتن سطح سواد، وجـود امكانـات اقتصـادي، برنامـه     طور به. رشد بوده است روبه

ه رسـاني گسـترده و غيـره، عوامـل مهمـي در تشـويق بـه هـدايت روسـتاييان ب ـ          آموزشي، سياسـي، اطـلاع  
اـر مـي   ايران اين تحول نمايان شده است و به   ةدر جامع. شهرنشيني بوده است تـناد آم يـني     اس تـوان گفـت شهرنش

  ).152و151صص :1381فاضل،( متوسط گرديد ةبه افزايش طبقروند روباعث گسترده، 
  رهبري -2- 5

ان محوريت اصل رهبري اي دارد و نخستين ويژگي انقلاب ايراسلامي رهبري جايگاه ويژه در انقلاب     
شـود،  منحصر نمي ايشانبرد نهضت اسلامي تنها به شخصيت رهبري  پيش در )ره( نقش امام خميني. است
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 ةبديعي را براي نهضت اسلامي فـراهم كـرده بـود و بـه همـين جهـت توانسـت يـك فرضـي          ةبلكه او نظري
ــلام      ــت اسـ ــتقرار دولـ ــوي و اسـ ــت پهلـ ــه حكومـ ــارزه عليـ ــراي مبـ ــي بـ ــجم سياسـ ــد منسـ ــا نهـ                          ي بنـ

عنـوان  رهبري كشور، به  ةدر زمان حيات خويش و در بحبوح )ره( امام خميني). 142، ص1378عيوضي،(
براي اين امـر دو  . گراي نابگراي محض بود و نه يك واقعايران، نه يك آرمان  داور نهايي مسائل جامعه

بـا   )ره(هـاي ايرانـي، امـام خمينـي    بودن سياست در ميـان گـروه  التوجه به سي نخست، با ؛دليل وجود دارد
افـزود  ايـن جنـاح يـا آن جنـاح مـي      ة، وزن خود را به كفنياز زماناي كه بسته به كننده ايفاي نقش متوازن

-عنوان رهبر مخالفان رژيم شاه و بلندپايه ي ايشان، بهدوم، عملكرد كلّ. داشت نظر ي كشور را درمنافع كلّ

-گرايـي و واقـع  از آرمان اي هسازد كه رهبري ايشان آميز روشن مي1368تا  1357ايران از سال ترين رهبر

المللـي، پيوسـته از    بـين  ةاي كه درك آن دشوار است و همين موجـب شـد كـه جامع ـ    گرايي است؛ آميزه
هـم از   )ره( خمينـي  امـام . زده باشـد داري ايشـان شـگفت   خـارجي دوران زمـام   سياسـت » بودن چندچهره«

جنـگ گرفـت و هـم     ةهـا را آزاد سـاخت؛ تصـميم بـه ادام ـ     گيري حمايت كرد و هم خـود، آن  گروگان
، 1383نبـوي، ( در حـال تحـول و دگرگـوني بـود    پيوسـته  خط امام گويي . سرانجام به جنگ پايان بخشيد

  ).166و165صص
 كـه   ن اسـت گـر آ  نشان )109و108صص ،1386صدقي،( اساسي قانون 110 نگاهي به محتواي اصل نيم     

اسـلامي، تجربيـات    از آغاز تأسيس نظـام جمهـوري   . رهبري است خارجي مقام  اصلي سياست  ةگيرندتصميم
. خـورد  چشم مـي  خارجي به  هاي سياست فراواني از حضور نظارتي مقام رهبري بر ابتكارات و كارگزاري

 سـؤال قـانوني از وزيـر امـور     به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به طـرح  )ره( اخطار امام خميني
مـورد   مذاكرات پنهاني ايران و آمريكا، فرمان ايشـان در  ةشايع در پي» فارلين مك« ةخارجه در مورد قضي

  ةزمين ـ جمهـور در  ، اخطار مقام كنوني رهبـري بـه معـاون حقـوقي ريـيس     1358قطع رابطه با مصر در سال
از  حقـوق بشـر    ةبـراي بازديـد نماينـد    ايشـان    ةاجازمذاكره با آمريكا، دستور كاهش سطح روابط ايران و 

رود كه اثرات تئوريك و عملي شمار مي خارجي به  رهبري بر امور ارشادي-ايران، از جمله موارد نظارتي
همچنـان در دو موضـوع بسـيار     امـر اين ). 219و218، صص1385اميري، ( جاي گذاشته است اي بهكننده تعيين

 .زنند اي، تداوم دارد و مقام رهبري حرف اول و آخر را مي آمريكا و نيز انرژي  هسته ايران و ةاستراتژيك رابط
  ايدئولوژي -3- 5

جمهـوري  بـر   چـارچوب نظـام ايـدئولوژيك حـاكم      خارجي، در سياست ةحوز ايستارهاي جديد در     
مقايسـه بـا     ني درهـاي متفـاوتي در ايـران كنـو    اين امر منجر به اتخاذ سياسـت . كندمفهوم پيدا مي اسلامي

. قبولي براي پيرامون خود فراهم آورد  تواند مفروضات قابلهر ايدئولوژي مي. دوران رژيم پيشين گرديد
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هـا و  برخورد با گـروه  جويانه و حتي الگوهاي تعارض در هاي همكاريمبناي دوستي، خصومت، سياست
سياسـي ايـران در دوران بعـد از انقـلاب      بـر نظـام  واحدهاي سياسي، ناشي از رهيافت ايدئولوژيك حاكم 

داشـتن  . هيچ نهضتي بدون داشـتن ايـدئولوژي بـه پيـروزي نخواهـد رسـيد      ). 9، ص1378احتشامي،( است
روشـني را   ةالمنافع و انسجام آن لازم است، آينـد  هاي مختلفكه براي بسيج گروهمبناي فكري ضمن آن

  . دهد نيز فراروي انقلابيون قرار مي
اين ايدئولوژي انقلابي در دوران انتقال از رژيم پهلوي . اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست بانقلا      

اسلامي چنان شور و هيجاني ايجاد كرد كه توجه همگان را بـه منطقـه و ايـران معطـوف     به نظام جمهوري
سـابقه بـود،   اصـر بـي  هـاي مع را كـه در تـاريخ انقـلاب   » غربيشرقي نهنه«ساخت و در انظار جهانيان اصل 

مرگ بـر  «طرح شعار . اسلامي مورد تأييد قرار داد عنوان مبناي روابط خارجي جمهوري و به كردتأسيس 
، از سوي »مرگ بر شوروي«عنوان شيطان بزرگ و طرد قدرت متجاوز شرق، شعار  و تلقي آن به» آمريكا

 »كنـد  شـرق متجـاوز فرقـي نمـي     كـار و بـراي مـا غـرب جنايـت    « ايـن كـه   ديگر و بالاخره اعـلان رسـمي  
-آمريكـا   ،گـري يانقلاب. ، همگي نمودهايي از يك ايدئولوژي تازه بودند)59و58، صص1381معبادي،(

ايران تعديل نمايند، فرجامي  ةجامع هايي كه درصدد بودند تا روند يادشده را درو گروه شدستيزي تلقي 
كرد تا تعارض بـا غـرب و    نظام سياسي ايجاب مي ماهيت ايدئولوژيك .گيري از قدرت نداشتند جز كناره

ناپـذيري از ايـدئولوژي     عنوان بخـش اجتنـاب   آمريكا در ايران و منطقه، به جانبه در برخورد باواكنش همه
-اجتناب خارجي ايران امري  هاي جديد در سياستگيري بنابراين جهت. سياسي ايران تجلي پيدا كندنظام

  .ط خاصي بوده كه براساس آن انقلاب تداوم پيدا كرده استناپذير و منطبق بر شراي
  راهبرد  -4- 5

 ـ  گيري و راه سمت        خـارجي در تصـميمات، رفتارهـا، و اقـدامات مسـتمر جمهـوري       ي سياسـت بـرد كلّ
هـاي محـيط    هـا و اهـداف آن بـا شـرايط و ويژگـي     يابد كه براي سازگاري منافع، ارزشاسلامي نمود مي

اسلامي براسـاس ماهيـت، هويـت، اصـول، منـافع، اهـداف و        جمهوري. گرددتخاذ ميداخلي و خارجي ا
خـارجي   را براي سياسـت  »غربيشرقي، نه نه«بر اصل  تعهد مبتنيبرد عدم الملل، راه ر خود از نظام بينتصو

يـين  تعهـد تع  خـارجي را عـدم   ي سياستگيري كلّاساسي، جهت قانون 152از اين رو، اصل . خود برگزيد
، هـاي نظـامي   علل و انگيزهتوان اسلامي مي  از سوي جمهوريتعهد  گيري عدمبراي اتخاذ جهت. كند مي

گيري ترين علت اتخاذ جهت مهم. امنيتي، سياسي، ايدئولوژيك، فرهنگي، تاريخي و اقتصادي را ذكر كرد
هاي بزرگ و تـأمين  قدرت تعهد، تلاش براي كسب استقلال، حفظ حاكميت ملي، رهايي از وابستگي به عدم

  .)171، ص1388 فيروزآبادي، دهقاني( المللي استداخلي و بين ةعرصآزادي عمل در
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  نظام اقتصادي و انرژي -5- 5
اساسي، مختلط و از سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تشـكيل    نظام اقتصادي ايران، براساس قانون     

دولتـي بـرهم    نفـع بخـش  ن برقرار نبـوده و عمـلاً تعـادل بـه    كنون بين اين سه بخش تواز تا ،اما. شده است
سـازِ كـاهش اهميـت اهـداف و منـافع       اول انقـلاب، سـبب    ةاقتصـاد متمركـز دولتـي در ده ـ   . خورده است
دولتــي در  نفــع اقتصــادي غيــرهــاي ذي گــروهنقــش ضــعيف تخــارجي و   رفــاهي در سياســت-اقتصــادي
صـورت   را بـه ، آن نفـت ريبـاً انحصـاري اقتصـاد ايـران بـر      ، اتكاي تق همچنين. گذاري خارجي شد سياست

توجـه    ويـژه نفـت و اخيـراً گـاز، عامـل جلـب      انرژي بـه . آورده است محصولي در  كشوري با اقتصاد تك
بنابراين، اقتصاد و . دهدها با كشور شكل مي هاي بزرگ جهاني به ايران شده و به الگوي روابط آنقدرت

 خارجي ايران ايفا كرده است سياست  اقتصادي گيري محتواي كننده در شكل سياست انرژي، نقشي تعيين
اي و  گاز، انرژي هسته و  هاي اخير، علاوه بر نفتسال در ).111و239 ، صص1388 فيروزآبادي،  دهقاني(

ي خارجي جمهوري اسـلام   سياست ةكنندعنوان يكي از متغيرهاي تعيين تمامي مسائل مربوط به آن، نيز به
  .ظاهر شده است

  هاارزش -6- 5
ها در اين  اهميت ارزش. خارجي ايران داراي نظام ارزشي برگرفته از دستورها و مباني اسلامي است سياست     

خارجي گـردد و دلايـل و توجيـه بسـياري از      تواند مبناي بسياري از رفتارها و ايستارها در سياستاست كه مي
نظـام ارزشـي موجـود در    ). 110، ص1385 سـتوده، ( گذاران قـرار دهـد   سياستاختيار ها را دراهداف و كنش

 و در  المللـي سـازگاري دارد   خارجي ايران كه مبناي رفتار آن است، در برخي موارد با هنجارهاي بين سياست
و  خـارجي ايـران را در اسـلاميت    ترين خصلت سياست اگر مهم .كندها تعارض پيدا مي ها با آنبعضي از زمينه

اش، تعهد و نقش خاصي براي خود قائـل اسـت كـه     خارجي  اسلامي در سياست آن بدانيم، ايران بودن انقلابي
  .دهد ميالملل قرار را در چالش با ساختار نظام بين آن
ي هـاي الملـل رخ داد و ارزش دهد كه انقلاب ايران اساساً در تعارض با نظام بين اسلامي نشان مي تحليل انقلاب     

: ازهـا عبارتنـد  برخـي از ايـن ارزش  . موجود تعارض داشت حفظ وضع هاي حاميرا مطرح كرد كه با منافع قدرت
تعيـين سرنوشـت، همبسـتگي و اتحـاد مستضـعفان، بيـداري مسـلمانان، حقانيـت          استقلال، آزادي، عـدالت، حـق  

گــويي، گــري، زورارتطلبــي، غــ مبــارزه عليــه قــدرتو طلبــي، همكــاري، هميــاري، هــاي محــروم، حــق ملــت
هـا  طريق طرح ايـن ارزش  ايران انقلابي تلاش كرده است تا از .انحصارطلبي، پايگاه خارجي، امپرياليسم و استعمار

تـأثير    الملل تحت هاي جهان سوم را جهت تغيير و تحول در نظام بينخارجي خود، افكار عمومي ملت  در سياست
عنوان يكـي   ايران به). 111و110صص  ،1385 ستوده،(  يل به هنجار سازدشده را تبد هاي مطرحقرار دهد و ارزش
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اسلامي و برخي ديگر  هاي خاصي كه برخي ناشي از وقوع انقلابتوجه به ويژگي  المللي با بين ةاز بازيگران عرص
المللـي  تعامـل بـا كشـورها و بـازيگران نظـام بـين       حاصل وقوع تحولاتي خاص نظير جنگ ايران و عراق بوده، در

ناگفتـه نمانـد   . تاس ـ ها استوار شدن ارزش كه عمدتاً بر پاية دگرگون هاي مختلفي را پشت سر گذاشتهفرازونشيب
هـاي خـاص    هاي ايدئولوژيك چهـارچوب كه ماهيت ايدئولوژيك نظام برآمده از انقلاب ايران، همانند تمام نظام

  ). 136و135، صص1388 نها و عزتي،تيوسفي( بار آورده است الملل به بين  ةعرص رفتاري در
  نخارجي ايرا عناصر كارگزاري مؤثر در سياست -7- 5

نهادهـا و   اسـلامي، نگـاه بـه   جمهـوري  كـارگزاران  ايـدئولوژيك  ذهنـيِ  سطح كارگزاري، ساخت در     
تعامـل بـا   طرف ايـران،   ها عواملي هستند كه ازاين ،چراكه قابليت بررسي دارد؛المللي،  ساختار قدرت بين
ترين نكته در اين زمينه، ارجاع تفسـيري بـه ايـن ديـدگاه      مهم. كنندالملل را نمايندگي ميساختار نظام بين

خـارجي،   ساخت ايدئولوژيك در سياسـت  بنابراين،. دولت اسلامي خاستگاهي الهي و ديني دارد كه  است
حكومـت در   ايـدئولوژي تـرين جـزء    مهم. ندديگر هست ارتباط متقابل با هم كه درد كن اي پيدا مي ويژگي شبكه

 درسـاير اجـزاء    شـود  كه سبب مـي   است» تلاش براي برقراري حكومت اسلامي در سطح جهان« ة، گزارايران
 كننـد داراي جايگـاه هسـتند   كدام بسته بـه نقشـي كـه در شـبكه ايفـا مـي       خدمت همين جزء اصلي باشند و هر

خارجي ايرانِ پس از انقـلاب، نـوعي     گفتمان سياستون واقع، كان در). 27-22، صص1390آقامحمدي،(
 شـود از بسـياري از كردارهـاي موجـود در سياسـت      گرايي است كـه سـبب مـي    نگري مبتني بر دين جهان

ارائه شود و ايران، درست يا نادرسـت در ايـن موضـع اتهـام بنشـيند       »وطنانه جهان«خارجي ايران، تفسيري  
كوشـش خواهـد كـرد منويـات     فرصـت پيـدا كند،  اگـر  كـم،   يا دست كه سرگرم تغيير كلّ جهان است و

  . نمايداش را پياده  ديرينه
  )لالملبين نظام( ساختار قدرتنگرش به  -8- 5

الملـل دارنـد   شدت انتقادي نسبت به ساختار نظام بـين  اسلامي و رهبران انقلابي آن نگاهي به جمهوري     
. سـتيزي اسـت  مبارزه با استكبار و سـلطه  خارجي و در سياست »يغربنه ،شرقينه«كه تبلور عيني آن اصل 

كه حكومت اسـلامي، درصـدد گسـترش     شداسلامي اعلام گذار جمهوريبنيانبارها از سوي نوعي كه  به
خـارجي اعـلام    عنـوان شـاخص سياسـت    را بـه خواران اسـت و آن جهان  ةكردن سلطجهان و كم اسلام در

» پـذيري  گري و سـلطه كشي، سلطه گري، ستمنفي هرگونه ستم«صورت  ي نيز بهاساس نمودند كه در قانون
ايـرانِ پسـاانقلاب    خـارجي   پـرداز در سياسـت    كـارگزارانِ سياسـت   واقـع  سـبب، در   ين زا. گر شده استجلوه

فرعي و  ءسمت اجزا اصلي ساختار قدرت جهاني نداشته و بيشتر به ءروابط با اجزا  ةاسلامي، تمايل چنداني به توسع
ن كـارگزار ايـرانِ   خارجي ايران محصـول كـنش متقابـل ميـا     سياست. اند كمتر تأثيرگذار آن سوق پيدا كرده
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  ةدر ايـن ارتبـاط متقابـل، جامع ـ   . الملـل اسـت  بـين  ةجامع  كارانه نظرطلب و ساختار محافظهانقلابي تجديد 
 شـود و كـارگزارِ ايـران از    مشخص مي طريق ساختار قدرت، هنجارها و نهادهاي حاكم بر آن الملل از بين

المللـي دارد، شـناخته   طريق ايدئولوژي و ذهنيتي كه نسـبت بـه چگـونگي توزيـع قـدرت و نهادهـاي بـين       
هاي تعامـل و يـا تقابـل را فـراهم     توانند زمينهماهيتي كه دارند مي كدام از اين عناصر بسته به هر. گردد مي

  ).33 - 30، صص1390آقامحمدي،( كنند
  خارجي ايران گرايي در سياستمنطقه - 9- 5

عنـوان هژمـون   اي و بـه نيابـت، بـه   در سطح قدرت منطقـه در دوران پهلوي دوم،  لحاظ تاريخي،ايران به     
اي بـه يـك قـدرت منطقـه    شدن  خواستار تبديل» انداز سند چشم»  ةاي مطرح بوده، اما اكنون با برناممنطقه

بـا  خارجي ايران   گرايي در سياستتوجه به منطقه.  است -هاوي ابرقدرتنه به نيابت از س-خود  برمتكي 
سـوريه،   /اسـراييل  /لبنان /فلسطين  مسأله. خارجي، همراه بوده است تقويت رويكرد ايدئولوژيك در سياست

تـاريخي،  / سـه رويكـرد فرهنگـي    كـه  شده است فروپاشي شوروي، بحران افغانستان و بحران عراق سبب
 خارجي ايرانِ پـس از انقـلاب اسـلامي    و در سياستتركيب شده سياسي / و امنيتي ئوپليتيكژ/ ايتوسعه

خـارجي ايـران را    گرايـي در سياسـت  اي ايران، منطقِ منطقـه افزايش نقش و جايگاه منطقه. شوند عملياتي
م امنيـت  امنيتـي ايـران در نظـا   / تمـدني، ژئوپليتيـك و سياسـي   / واقع، موقعيت تاريخي در. كند تقويت مي

خـارجي   كـردن سياسـت  عملي اي است كه اتخاذ رويكردهاي مختلفي را درگونه المللي به اي و بينمنطقه
خارجي ايـران چالشـي را در ايجـاد تعـادل      گذشته، سياست ةطول سه ده در. سازدناپذير ميايران اجتناب

هـاي نظـري تمركـز بـر      الشعنـوان چ ـ  تـوان از آن بـه  نـوعي مـي   بين اين سه رويكرد داشـته اسـت كـه بـه    
جنوبي  فارس و آسياي عربي، آسياي مركزي و قفقاز، خليج  اي در خاورميانه هاي مختلف منطقه زيرسيستم

دهـي روابـط    جهـت   گرايـي در گرايـي و جهـان  عنوان چالش بـين منطقـه   تواند به چنين تضادي مي. نام برد
خـارجي، چـالش    نظران مطالعـات سياسـت  حببعضي از صا. خارجي ايران تعبير شود اي و سياست منطقه

طـول   داننـد كـه در  خارجي ايران را ايجاد تعادل بين دو عنصر ژئوپليتيك و ايدئولوژي مي اصلي سياست
  ةميـان، سـه مؤلف ـ    در ايـن  .اسلامي به اوج خـود رسـيده اسـت     تاريخ ايران وجود داشته و در زمان انقلاب

: اسـت خارجي ايران حـائز اهميـت    برد سياست گرايي در راه نطقهمورد تقويت م ي درتأثيرگذار قدرت ملّ
  ).34-25، صص1388 برزگر،( ي قوي، هويت ژئوپليتيك، ايدئولوژي شيعيدولت ملّ
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  گيرينتيجه
عنصـر  . اسلامي، تداوم و تغييـر وجـود دارد    از پيروزي انقلاب خارجي ايران در دوران پس  در سياست     

گراي انقلابـي اسـت؛ ولـي     نگر و اسلام ، امتيوطن ژي انقلاب ايران است كه جهانتداوم، حاصلِ ايدئولو
 ـ عوامـل متغي ـ  كـه ريشـه در    اي اسـت  هـاي چندگانـه   مؤلفـه  آورد تغيير، دست خصلت . ي داردر قـدرت ملّ

  هـاي طبيعـي ولـي غـامضِ ماهيـت سياسـت       از خصـلت  يخارجي ايرانِ پسـاانقلاب   هاي سياست فرازونشيب
خـارجي انقلابـي، چـون از      شـود كـه سياسـت    گمـان مـي  چنـين  . كند كشورها پيروي مي  ةخارجي در هم

هـاي گونـاگون زمـاني، تمـايز      و در دورهاسـت  گـون   شـود، يكپارچـه و هـم    ايدئولوژي انقلابي تغذيه مي
 حتـي در نگارندگان در اين نوشتار به اين نتيجه رسـيدند كـه   هاي پيشين،   زني گمانه خلافاما بريابد،  نمي

هـاي گونـاگون در    هـا و رويـه   شـود رويـه   است كه سـبب مـي   »يقدرت ملّ« ةكشورهاي انقلابي، اين مؤلف
هـا، در ژرفنـايِ كردارهـاي     بنابراين، حتّي در كشورهاي انقلابي، ايدئولوژي. شودخارجي، اتخاذ   سياست

رفتارهـا و   ازي عقيـدتي س ـ انهاي براي پشتو عنوانِ نوعي بسيج توده تر به بيش د وكنن حكومت، حركت نمي
گونـاگونِ قـدرت    واقع، اين پويـايي عناصـر   رد .ايدئولوژيك، مناسب و مفيد هستند كردارهايِ حكومت

. دگـذار  هـاي مختلـف، بـه نمـايش مـي      خـارجي را در زمـان    گوناگونِ سياسـت )هاي( ي است كه چهرهملّ
از حقوق مسلمين، دعوت جهانيان به  مبارزه با ظلم و استكبار و دفاع وني چعناصر بعضاً متضاد نشيني هم

نه غربي،   القراي اسلامي، و، اصل نه شرقيگيريِ ام حيات طيبه، حفظ تماميت ارضي، كوشش برايِ شكل
  . خارجي انقلابي ايران، موجب شگفتي نيست در سياست

  )1357ـ  1384( خارجي ايران  ر در سياستعوامل متغي): 2(جدول
 مضمون  رعوامل متغي

 اساسينموديافته در قانوناسلامِ هژمونيك  ژيايدئولو
هـاي حـافظ    قدرت ، وجود هنجارهاي متعارض با منافعالمللهاي اسلامي، متعارض با نظام بيننظام مبتني بر ارزش  هاارزش

  موجود  وضع
  متوسط  ةنقش و جايگاه اجتماعي ممتاز روحانيون در كنار نقش و جايگاه طبق  اوضاع اجتماعي 

  فقيه   نظر ولايتمقننه، مجريه و قضاييه زير تفكيك قوا و متشكل از قوايةپايرسمي در كنار سيستم حكومتي برهاي غيرگروه  گران بازي
  فقيه   عهدهخارجي و ولايت امر و امامت امت برسياستاي و ساخت ايدئولوژيك درعملكرد شبكه  كارگزاران مؤثر 

  خارجي   گيري سياستتصميمگذاري وراتژيك در سياستگاز عاملي استونفت  نفت
  دولتي  و وجود اقتصاد دولتي اي از سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني با برتري بخشآميزه  اقتصاد
  داري ايران حقوقي در نظام زمام/فقيه داور نهايي مسائل سياسيولي  رهبري

 وطنانهنگرايانه و جهاگرايانه، اسلامايران  استراتژي 
  مراتبي منعطف   سلسله/ قطبيالملل جديد تكگيري نظام بين قطبي و شكل الملل دوقطبي، سپس پايان نظام دونظام بين  الملل بينمحيط 

 گرايي با تقويت رويكرد ايدئولوژيكتمركز بر منطقه  گرايي  منطقه
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   منابع
. متقــي و ز. ا  ترجمــه. (اقتصــاد، دفــاع و امنيــت: سياســت خــارجي ايــران در دوران ســازندگي .)1378( .ااحتشــامي، 
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي :تهران ).چي پوستين

 .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران .خارجي جهاني شدن و سياست .)1381( .اخوان زنجاني، د

  .قومس: تهران .اسلامي ايرانخارجي جمهوري سياست .)1381( .ازغندي، ع
مركز بازشناسـي اسـلام     :تهران ).چي مديرشانه .م  ترجمه( .انقلاب  ايران و بازتاب جهاني آن . )1382( .ج  تو،اسپوزي

  . و ايران
  . زمستان  ،4)4( ،سياست خارجي .الملل جايگاه و موقعيت  كشورهاي كوچك در نظام بين .)1369(. م  اسلامي،
  .5، دانش سياسي .خارجي؛ پيوندهاواهداف مي و سياستديپلماسي عمو .)1386( .،نخوانيجعفري هفت ؛آشنا، ح

  .سفير: تهران .خارجي ايران ژئوپليتيك و سياست  .)1376( .اطاعت، ج
، علـوم سياسـي   ةپژوهشـنام  .خارجي ايـران چهارچوب تحليلي ساختارـ كارگزار در سياست .)1390( .آقامحمدي، ا

)4(6.  
  .  نشر علوم نوين ةمؤسس: تهران .مي ايراناسلاخارجي جمهوري سياست .)1385( .اميري، ع
  .دفتر تبليغات اسلامي: قم .ايران خارجي جمهوري اسلامي  درآمدي بر سياست .)1377( .ايزدي، ب

 .از منظر تحليل گفتمـان  1376تا 1357اسلامي ايران از خارجي جمهوري بررسي سياست  .)1386( .ببري گنبد، س
  .دانشگاه اصفهاناقتصاد علوم اداري و  ةدانشكد :اصفهان
  .2)5(، مطالعات اورآسياي مركزي .خارجي ايران گرايي در سياستمنطقه .)1388( .برزگر، ك

  .فرهنگ معاصر: تهران ).پستا .ح  ترجمه( .المللفرهنگ روابط بين  .)1375( .، رآلتون و. پلينو، ج
 .40)3(، سياست .خارجي ايران انتقادي در سياست عدالت اسلامي و گفتمان .)1389( .، بزارعي و .فرد، ز پيشگاهي

  .فرهنگ گفتمان: تهران .اسلامي ايراني جمهوريهاي امنيت ملّاي بر استراتژيمقدمه .)1382( .تاجيك، م
  .فرهنگ گفتمان: تهران .ي فقدان تصميم و تدبير خارجي عرصه سياست .)1383( .تاجيك، م
  .6)3(، ژئوپليتيك .1367ـ1388خارجي ايران زن در سياستزدايي نامتواتنش .)1389( .ترابي، ط
، سياسـت . اسـلامي ايـران   خـارجي جمهـوري  هاي سياسـت هويت و شاخص. )1389( .، اچابكي ؛.ارجمند، م جوادي

)1(40.  
 .)1991-2001(اي اسـلامي ايـران در پرتـو مطالعـات منطقـه     خـارجي جمهـوري   سياسـت  .)1384( .يوسفي، احاجي

  .خارجه امور وزارت: تهران
  .پاپلي: مشهد .اصول و مفاهيم ژئوپليتيك .)1385( .نيا، م حافظ
شـرق ايـران در راسـتاي منـافع       هـاي ژئوپليتيـك سـواحل جنـوب    تحليـل ظرفيـت   .)1384(. ،ارومينـا  و .نيا، محافظ
  .جغرافيا و توسعه .)فضاي مورد غفلت(يملّ
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 پژوهشي ةمجل. »)موردي قوم بلوچ ةمطالع(يدر همبستگي ملّ نقش هويت قومي .)1385(. م ،كاوياني و .نيا، محافظ
   .20)1(، )علوم انساني(دانشگاه اصفهان

 بـرد  راه .اياسلامي ايـران در نظـام ژئوپليتيـك جهـاني و منطقـه     جايگاه جمهوري .)1386(. ه ،زرقاني و .نيا، محافظ
   .5)18(، دفاعي

 .بررسي و تحليل نقـش جمعيـت در وزن ژئوپليتيـك ايـران    . )1388( .، زپوراحمدي ؛.،عزادهقلي ولي و .نيا، محافظ
  .13)1(، مدرس علوم انساني

  .سمت: تهران .اسلامي ايرانخارجي جمهوري سياست .)1388( .فيروزآبادي، ج دهقاني
دانشگاه آزاد  :تهران. ميلادي 90و  80 ةاسلامي طي دو دهخارجي جمهوري تحولات سياست .)1376( .رحيمي، م
  .تهران مركزي اسلامي
: تهـران . )1357-1376(اسـلامي ايـران  خـارجي جمهـوري   تحول مفهـوم امنيـت در سياسـت    .)1376( .رضايي، ك

  .دانشگاه شهيد بهشتي
 ).طيـب  .ع  ترجمـه . (اسـلامي ايـران  خارجي جمهوري چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست .)1380( .رمضاني، ر
  .ني: تهران
  .آيت عشق: قم .اسلامي ايران خارجي جمهوري ي در سياستافع ملّمن .)1383( .رنجبر، م

  .خارجه وزارت امور: تهران ).زنگنه .ج  ترجمه( .المللشناخت اصول روابط بين . )1380(. رينولدز، ف
 . بوستان كتاب :قم. اسلامي ايرانخارجي جمهوري الملل و سياستتحول نظام بين .)1385( .ستوده، م

  .مركز تحقيقات استراتژيك: تهران .اسلامي ايرانخارجي جمهوري سياست .)1379( .م القلم،سريع
  .1)1( ،روابط خارجي .قابليت و امكان تغيير: اسلامي ايرانخارجي جمهوري سياست. )1388( .القلم، مسريع
  .3)1( ،بط خارجيروا . چين و ايران ةمقايس: خارجي مفهوم قدرت و عملكرد سياست). 1390( .القلم، مسريع

  .19)153(، معرفت .اسلامي ايران خارجي جمهوري بردهاي سياست اهداف و راه .)1389( .شجاعي، ه
مركـز اسـناد انقـلاب    : تهـران  .1368 ايـران از آغـاز تـا سـال      خارجي جمهوري اسلامي  سياست .)1386( .صدقي، ا

  .اسلامي
دانشگاه تربيـت   :تهران. اسلامي ايرانخارجي جمهوري ياستعوامل مؤثر در تعيين س .)1362( .طباطبائي شفيعي، ر

  .مدرس 
  .آگه: تهران .چاپ سوم .المللاصول روابط بين .)1377( .عامري، ه
  .سمت: تهران .ژئوپليتيك .)1371( .عزتي، ع

  .وزارت امور خارجه: تهران .المللفرهنگ روابط بين  .)1383( .بابايي، غعلي
  .الهدي: تهران .اسلاميباني فكري و تحول فرهنگ سياسي در انقلابرشد م .)1378( .عيوضي، م
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مطالعـات   .جسـتاري در متـون  : اسـلامي ايـران   خارجي جمهـوري  اصول و مباني سياست .)1387( .زندي، دغراياق
  .11)40(، بردي راه

وژي، رهبـري و فرآينـد   ايدئول .سوم  ةاسلامي ايران در دهروي انقلاب هاي پيشترين چالش مهم .)1381(. فاضل، ا
  ةمؤسس ـ: تهـران .)جلـد دوم (.)تهران1378:نخستين(تبيين انقلاب اسلامي ةمقالات كنگر ةمجموع: اسلامي انقلاب

  .)ره(خميني  تنظيم و نشر آثار امام
محـور و گفتمـان    گـراي ارزش گفتمـان آرمـان  : خـارجي ايـران   رفتـاري سياسـت   ةمقايس). 1388. (، پزنگنه ؛.پور، حفرزانه
  .4)2(، علوم سياسي  ةپژوهشنام .گرامحور عمل يدئولوژيك ارزشا

  . ني : تهران ).ارشاد .ف  ترجمه( .ها پردازي انقلاب نظريه .)1380( .ج فورن،
 هـاي جغرافيـاي   پـژوهش . خـارجي ايـران    ژئوپليتيك نوين خاورميانه و سياست .)1387(. ،مپورموسوي ؛.قاليباف، م
  .66، انساني
  .سمت: تهران .المللخارجي و سياست بين اصول سياست ).1380. (قوام، ع

  .11)4(، خارجي سياست .خارجي گرايي در سياستگرايي و واقعآرمان. )1376(.عكاظمي، 
  .همشكو: تهران .خارجي  هاي سياستدرس .)1377(. لاريجاني، م

  .كز اسناد انقلاب اسلاميمر: تهران. المللاسلامي بر سياست بين تأثير انقلاب .)1386(. مجرد، م
  .دادگستر: تهران .اصول و مسائل: اسلامي ايرانخارجي جمهوري  سياست . )1377(. دي، ممحم

 .كبير امير: تهران .چاپ هفتم .تحليلي بر انقلاب اسلامي .)1377(. محمدي، م

 ـ ها در هم از انقلاب و نقش آن ها در ايران پسنمادها و آيين .)1387(. زاد، عمرشدي  ـ  .يبسـتگي ملّ ، يمطالعـات ملّ
)4(9. 

  .اسلامي  مركز اسناد انقلاب: تهران. اسلامي ايران هاي بزرگ و جمهوريقدرت . )1385(. معبادي، ح
 .دادگستر: تهران .نژاد اسلامي ايران در دولت احمدي خارجي جمهوري سياست .)1387(. ، ممحمدي ؛.مولانا، ح

هـاي  پژوهش .سنجي آن در ايران اي و امكانسياسي ناحيه/ سي نظام جغرافياييبرر. )1381(. ، قذكي ؛.ميرحيدر، د
  .42، جغرافيايي

  خــارجي ايــران در دوران رياســتسياســت: بازخوانشــي از ديپلماســي ايــران در جمهــوري دوم .)1383(. منبــوي، 
  .34 ، برد راه .جمهوري آقاي هاشمي

  .هاد و فرُس:  تهران . ي ايرانافع ملّخارجي آمريكا و من سياست. )1376(.  هاديان، ك
وزارت  :تهـران  ). مسـتقيمي  .و ب سـري طـارم  .م  ترجمـه ( .الملـل مباني تحليل سياست بـين  .)1373(. ج. هالستي، ك

  .امورخارجه
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران .خارجي ايران در دوران سازندگي سياست .)1387(. يعقوبي، س

  .9)25(، فضاي جغرافيايي . تحليل ژئوپليتيك روابط متقابل ايران و انگليس. )1388(. ، عيعزت ؛.تنها، ا يوسفي


